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  چكيده
. ي استياصالت وجود از اركان بنيادين حكمت صدرا

يكي از اشكالات وارد شده به آن اين است كه اصالت 
 ةاجــب الوجــود بالــذات بــودن همــوجــود مســتلزم و
ملاصدرا دو پاسخ به اين اشكال داده  .موجودات است

 ةپاسخ نخست بر مبناي تفكيـك دو معنـاي واژ  : است
توجـه بـه امكـان فقـري و تفكيـك       و اسـت » بالذات«

ضرورت ذاتي منطقي و فلسفي، اساس دومـين پاسـخ   
ن و صاحبان امتفكر اكثر. ندصدراالمتالهين به اين اشكال

به يكي از ايـن دو پاسـخ   تنها ملاصدرا، ديشه پس از ان
اين در حالي است كه چنين رويكـردي  . اند توجه كرده

ناتوان از حل اشكال بوده و طريق صـائب آنسـت كـه    
ضمن توجه به هر دو پاسخ، مناط نياز بـه علـت را از   

بـراي ايـن   . امكان ذاتي به امكان وجودي تغييـر دهـيم  
 ،عاي اصـالت وجـود ارائـه   تصويري از مد منظور ابتدا

 سپس اشكال مشهور شيخ اشراق بر اصالت وجـود را 
ملاصـدرا بـه آن و    طرح نموده و پس از بيـان جـواب  

مبتني بر همين جـواب، بـه طـرح اشـكالِ اصـلي كـه       
  .خواهيم پرداخت ،موضوع نوشتار حاضر است

امكان  ء،معلوليت اشيا اصالت وجود، :يديكل واژگان
ضرورت ذاتي فلسفي،  قي،ضرورت ذاتي منط ذاتي،
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Abstract 
Principality of existence is a fundamental concept in 

transcendent theosophy. One of the objections to this 

philosophy is that principality of existence attends 

with the necessary existence of all beings in 

themselves. Mulla Sadra offers two responses to this 

objection the first of which is based on distinguishing 

the double meanings of the term “by itself”. The 

second response focuses on the indigence possibility 

and need for distinguishing between logical and 

philosophical inherent necessity. Majority of thinkers 

have focused on one of these responses; yet, this 

approach will not be able to solve this contradiction 

and the right pass to do so is using both responses to 

change the principle of the need for a cause from an 

essential need to an existential possibility. Therefore, 

an image is initially represented from the necessary 

existence allegation and then the famous objection of 

Suhrevardi to the necessity of existence is discussed. 

Later on, Mulla Sadra’s repose is stated and, 

according to this response, the main problem which is 

also the subject of this study is scrutinized. 
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  مقدمه
هـاي وجـود و    گانـه پرسـش از اينكـه از دو   ةسابق

يـك اعتبـاري    ماهيت، كدامين آنها اصـيل و كـدام  
او خـود در مقـام    .رسد ميداماد ، به زمان ميراست

يز در ملاصدرا ن. گزيد اصالت ماهيت را بر انتخاب،
ابتـدا  ؛ فكري را طي كرده است ةاين مورد دو دور
 ـ   ،همچون استادش  هاصالت را بـه ماهيـت داده و ب
تـا اينكـه بـا     بـود بنـد  سخت پاي اين قول خود نيز
گونه اي ديگـر   حقيقت امر را به هدايت پروردگار،

بــدين ترتيــب، . )49 /1: 1981 ملاصــدرا،(فــت يا
تعاليـه  هاي اساسي حكمـت م  اصالت وجود از پايه

از  ش،در آثـار مخـتلف   صدرالمتألهين. گيرد ميقرار 
طرفي به شرح مدعا، بيان ادله و رفع اشـكالات آن  

فروع و نتايج بسـياري   ،پردازد و از طرف ديگر مي
كند و در حل معضلات فلسفي  ميرا بر آن مترتب 

  . گيرد مياز آن كمك 
اين نوشتار كه با هدف تبيـين اهميـت اصـالت    

 ـ   ،رفته اسـت وجود شكل گ ثير اصـالت  أبـه بيـان ت
اشكال مهمي بـه   .پردازد ميعليت  ةوجود بر مسئل

و آن اينكـه كـه اگـر     شود مياصالت وجود مطرح 
آيـد همـه موجـودات،     مـي وجود اصيل باشد لازم 

قبـل از   اشـكال  ايـن . واجب الوجود بالذات باشند
ملاصدرا نيز مطرح بوده و تا جايي كه جسـتجوي  

آن  متفكران قبل از وي اكثر ،دهد مينگارنده نشان 
هــاي متفــاوتي در برابــر آن  را پذيرفتــه و واكــنش

منكـر   ،ميردامـاد مبتنـي بـر ايـن اشـكال      .اند هداشت
اصالت وجود شده و به اصالت ماهيت فتـوي داده  

 :آمده است الکلمة الطیبة در عبارتي از كتاب. است
ملاصدرا ادعـاي اصـالت وجـود را نـزد اسـتادش      

ايـن قـول آن    ةلازم گفتو او  كردمطرح ميرداماد 
موجـودات واجـب الوجـود باشـند      ةاست كه هم

  ).133 :1391 لاهيجي،(
اولين فردي اسـت كـه در مقـام     صدرالمتألهين

دو جواب بـه  او . مده استاين اشكال برآ بهپاسخ 
اين اشكال داده كه به نظر نگارنـده فقـط يكـي از    

ي ابتدائي كند و ديگري جواب مياشكال را حل آنها 

برد  ميتنها اشكال را يك مرحله به عقب كه است 
  . كند ميولي آن را حل ن

و جـواب   اسـفارجواب ابتـدائي در جلـد اول   
ده م ـآ همين كتـاب  ششم اصلي را در جلد سوم و

ــدرا( اســت ــان40 /1 :1981،ملاص ؛ 469 /3  :؛ هم
جـوابي بـه   نيز  مشاعراو در كتاب  .)328/ 6: همان

ه در حقيقـت تركيبـي از هـر دو    اين اشكال داده ك
  ).20 :1363 ،همو(جواب است 
وي نيز هر كسي كه اشـكال مـذكور را    پس از

مطرح كرده فقط بـه يكـي از دو جـواب او اكتفـا     
اي به نقـد جـواب اول و طـرح     كرده و هيچ اشاره

تر بر مبنـاي حكمـت متعاليـه نكـرده      جوابي كامل
فقـط   ةنهایـة الحکمـعلامه طباطبائي در  مثلاً. است

هـيچ نقـدي مطـرح     ي ملاصدرا را بيئجواب ابتدا
آمـوزش در كتـاب   ).16 :1424 ي،يطباطبـا (كند  مي

 شــده اســتهمــين ســير دنبــال  نيــز دقيقــاً فلســفه
ــزدي ( ــباح ي ــ356 /1: 1378، مص ــتاد ). 355ـ اس

 اصــول فلســفه و روش رئالیســم پــاورقي مطهــري در
ــري، ( ــ553 /6 :1368مطه اصــلي  جــواب )548ـ

 .اسـت   هتوضـيح داد تفصيل  بهآورده و ملاصدرا را 
حکمــت درآمــدی بــه نظــام  همــين مســير در كتــاب

 /1: 1385 ،عبوديت(شده است پيموده نيز  یصدرای
شـود   مـي پاسخي ذكر  رحیق مختومدر . )106ـ110

اي از هـر دو جـواب اسـت     كه در حقيقـت آميـزه  
از يـك   هـيچ . )298ـ302 /1 :1375 جوادي آملي،(

مـذكور   ةاي به نكت ـ فوق اشاره اين بزرگان در آثار
ندارند و در ساير كتب و مقالاتي كه مورد بررسي 
نگارنده قرار گرفته نيز به ايـن نكتـه توجـه نشـده     

هستی و چیستی در مکتـب براي نمونه، مؤلف . است
در عين بررسي مفصـل اشـكالات مطـرح     صدرایی

شده بر اصالت وجود و برشمردن نكات دقيقي در 
 ـ  ،اين مـورد   اي نكـرده اسـت   ن نكتـه اشـاره  بـه اي

  ).207ـ210 :1387 فياضي،(
نويسندگان فوق هم بـه اصـل   كه گفته نماند نا

ــواب     ــك از ج ــر ي ــه ه ــم ب ــكال و ه ــاي  اش ه
ولي به تفكيك و تفاوت  اند هصدرالمتألهين پرداخت
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 اي كـه از  گونـه  بـه  اند؛ هاي نكرد ها اشاره ب آن جوا
ويـا  شـود كـه گ   چنين برداشت مي آثار اين بزرگان

آنها ايـن دو جـواب را در حقيقـت يـك جـواب      
 ةنكت ـ .كه به دو گونـه بيـان شـده اسـت     اند هدانست

ديگر اينكه نويسندگان فوق، هـيچ نقـد و ابهـامي    
 انـد  هيك از اين دو جواب مطرح نكـرد  هيچ ةدربار

در حالي كه در نوشتار حاضـر، نگارنـده عـزم آن    
و  دارد كه اين دو جواب را از يكديگر تفكيك كند

را آشكار سازد و ابهامات و اشـكالاتي   آنهاتفاوت 
  . نها مطرح نموده و آنها را بررسي كندآ ةدربار

هـاي مـلا    ابتدا براي طرح پاسـخ در اين راستا، 
اجمـال بـه    لازم اسـت بـه   ،اشكال مذكوره صدرا ب

طرح مدعاي اصالت وجود بپردازيم و با نقد شـيخ  
  .را پي بگيريم مسئلهاشراق 

 مدعاي اصالت وجودتصوير . 1
در ظرف ذهـن بـه دو    ،خارجيِ ممكني واقعيتهر 

حيثيـت  . شـود  حيثيت ماهيت و وجود تحليـل مـي  
ماهوي، كه حيثيت امكان و لا ضرورت وجود است 
     وجـوب و ضـرورت و حيثيت وجود، كـه حيثيـت

بنـابراين، امكـان نـدارد يـك واقعيـت      . وجود است
د و هـم از  بسيط، در خارج هم از سنخ ماهيت باش ـ

با توجه به اين مطلب، مدعاي اصـالت  . سنخ وجود
آنچه متن واقعيت را تشكيل : وجود عبارت است از

بـه  . داده و عينيت دارد از سنخ حقيقت وجود است
 ديگر، طبـق اصـالت وجـود، وجـود، بالـذات      تعبير

  .موجود است

  اصالت وجود راشكال شيخ اشراق ب. 2
بايد هـر موجـود    اگر وجود اصيل باشد، :مقدمة اول

وقتي بنـا  ؛ زيرا نهايت وجود باشد خارجي داراي بي
بر اصـالت وجـود بپـذيريم كـه وجـود در خـارج       

معناي آن ايـن اسـت كـه وجـود در     ، موجود است
موجـود بـودن    ةپس لازم. خارج داراي وجود است

يك وجود اين است كه وجود ديگري باشد كـه آن  
دوم  نقـل كـلام در وجـود   . را موجود كـرده باشـد  

 ، ايـن وجـود دوم نيـز   بنا بر اصالت وجـود  .كنيم مي

پس وجود دوم نيز در خـارج موجـود    .اصيل است
همان بيـان بـراي موجـود بـودن نيازمنـد       است و به

همـين ترتيـب بـه وجـود      وجود سومي است و بـه 
  .ت نياز استنهاي تا بي... و پنجم وچهارم 

زيرا محـال اسـت    ،تالي باطل است :مقدمة دوم
نهايـت وجـود تركيـب     جود خارجي از بييك مو

  .شده باشد
وجود اصـيل نيسـت بلكـه امـري اسـت       :نتيجه

آنچـه   .اعتباري كه مصداق حقيقي در خـارج نـدارد  
يـك اعتبـار    ،در خارج است ماهيت است و وجـود 

؛ ملاصـدرا،  65/ 2: 1369سـهروردي،  ( عقلي است
1981: 1 /40.(  

  جواب ملاصدرا به اشكال شيخ اشراق. 3
كنـد   ميشيخ اشراق نقل  ازدرا اين اشكال را ملاص

جـوابي   ،جـواب اول  .دهـد  مـي و دو جواب به آن 
 .عرفي است كه در اين مقاله مورد بحث ما نيسـت 

كـه همـان جـواب مشـهور     جواب دوم ملاصـدرا  
 :از ايـن قـرار اسـت    كـه جوابي عقلي است  ،است

تلازم بين مقدم و تالي باطل است از اين جهت كه 
ر خارج هماننـد تحقـق ماهيـت بـه     تحقق وجود د

 خـود وجودي زائد بر آن نيسـت بلكـه بـه نفـس     
 وجود است؛ بنابراين وجود موجـود اسـت بذاتـه   

ملاصــدرا، ؛ 303ـــ304/ 1 :1375 جــوادي آملــي،(
1981: 1 /40(.  

جـا خاتمـه    مهم اين است كه مسـئله بـه همـين   
اشكال اين مبتني بر جوابي كه به يابد بلكه صدرا  نمي
خود اشكال ديگـري را بـر اصـالت وجـود      ،دهد مي

كه چيزي جز اشـكال مـورد بحـث در    كند مطرح مي
  .اين مقاله نيست

  اشكال ملاصدرا به اصالت وجود. 4
وجـود موجـود   «در جواب فوق ادعـا كـرديم كـه    

وجود موجود اسـت  «يا به تعبير ديگر » است بذاته
در حالي كه اين ادعا مستلزم آن اسـت  » بنفس ذاته
كـه  چرا، وجودات واجب الوجود باشـند كه تمام م

آنچـه  : گويند ميفلاسفه در تعريف واجب الوجود 
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 :1363ملاصـدرا،  (تحقق و وجودش بذاتـه اسـت   
 :1380؛ مصـباح يـزدي،   16 :1424ي، ي؛ طباطبا20
1/ 158(.  

. اسـت  حاضـر  اين اشكال محور اصـلي مقالـه  
دهـد   مـي جوابي به اين اشكال  اخود ملاصدرا ابتد

اشـكال را   ،اين جـواب  ،ه كه گذشتگون همان كه
را يـك قـدم بـه    آن كند بلكه فقط  ميحقيقتاً حل ن

  .برد ميعقب 

  آننقد  وجواب ابتدائي ملاصدرا به اشكال  .5
در ادامه ابتدا پاسـخ ابتـدايي ملاصـدرا را تبيـين و     

كنيم و سپس به بررسي و نقد پاسـخ او   تشريح مي
پاسخ خود  گاه با بازخواني اشكال، و آن پردازيم مي

  .كنيم را طرح و تبيين مي

  تبيين جواب صدرالمتألهين. 1ـ5
موجـود  « ييمگـو  ميوقتي در مورد واجب الوجود 

نـزد   ،»است بالذات يا موجـود اسـت بـنفس ذاتـه    
ملاصدرا به اين معنـا اسـت كـه واجـب الوجـود      
موجودي است كه بدون احتياج به علـت و بـدون   

مي كـه در  ولي هنگـا . حيثيت تعليليه موجود است
وجـود،  « ييمگـو  مـي تقرير مدعاي اصالت وجـود،  

موجود است بالذات يا وجود، موجود است بنفس 
به اين معنا است كـه وجـود، اعـم از اينكـه     » ذاته

ماننـد واجـب   (بدون حيثيت تعليليه موجود باشـد  
ماننـد  (يا با حيثيت تعليليه موجود باشـد  ) الوجود
 ـ   ،)ممكنات ه ايـن  براي موجود بـودنش احتيـاج ب

بـه   .ندارد كه وجود ديگري بـه آن ضـميمه شـود   
براي موجود بودنش احتياج به حيثيت  ،ديگر تعبير

خلاف ماهيت كه بـراي موجـود    رتقييديه ندارد؛ ب
بودن هم محتاج حيثيت تعليليه است و هم محتاج 

  ).40 /1، 1981ملاصدرا، (حيثيت تقييديه 
 اين اشكال ناشي از خلط بين دو :توضيح اينكه

» بالـذات « ةواژ .است» بالذات« ةمعناي مختلف واژ
 گاهي در مقابـل ؛ مشترك لفظي است بين دو معني

 .»بالعرض«رود و گاهي در مقابل  ميكار  به» بالغير«
ي كـه بـا حيثيـت    يعنـي موجـود  » موجود بـالغير «

» موجود بالذات« ،در مقابلو  تعليليه موجود است
 سـت مقتضاي ذاتش ايعني چيزي كه موجوديتش 

اما گاهي هم . و بدون حيثيت تعليليه موجود است
 .رود مـي كـار   به» بالعرض«در مقابل » بالذات« ةواژ

موجود بالذات يعني موجودي كه  ،در اين صورت
به او و با حيثيت تقييديه مجازاً  ،وصف موجوديت

نسبت داده نشده اسـت بلكـه حقيقتـاً متصـف بـه      
در  حقيقتـاً در مقابل چيـزي كـه    ؛موجوديت است

و بـا  مجـاز   بـه خارج موجود نيست ولي ذهـن مـا   
اكنـون  . كند ميآن را موجود فرض حيثيت تقييديه 

معنـاي دوم  » موجود بالـذات «از در اصالت وجود 
نياز  نه موجود بي ،يعني موجود حقيقي ،مراد است
   .)103ـ105 /1 :1383، يزدي مصباح( از علت

شـود   مـي مشخص  ،با توجه به اين توضيحات
خلـط  » بالـذات «بـين دو معنـاي    شكال كننـده اكه 

صورت زيـر   شكل اول به از اقتراني يقياس وكرده 
   :استداده  ترتيب

بر اسـاس  (وجود هر شيئي موجود بالذات است  ـ
  )اصالت وجود

اسـت   بالذات هر موجود بالذاتي واجب الوجود ـ
  )طبق تعريف واجب الوجود(
 بالـذات  وجود هـر شـيئي واجـب الوجـود     :نتيجه

 .است
اين در حالي است كه حد وسط در ايـن قيـاس   

حد وسط  ؛بعينه تكرار نشده است) موجود بالذات(
يعنـي   ـ  در صغري به معناي موجـود حقيقـي اسـت   

در  هموجودي كه براي موجود بودنش نياز به واسط
معنـاي موجـود    در كبـري بـه   لـي و ـ عروض نـدارد 

س بنابراين، اين قياس يك قيا .نياز از علت است بي
  .مغالطي از نوع مغالطة اشتراك لفظ است

  نقد و بررسي جواب. 2ـ5
اشكال جواب فوق اين است كه فقط دليلي كه بـر  

كند ولي خـود   ميمدعاي اشكال مطرح شده را رد 
يعني اينكه طبـق اصـالت وجـود،     ـمدعاي اشكال  

را  ـ موجودات واجب الوجود بالذات هسـتند  ةهم
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ت اكتفـا بـه ايـن    كند و بنـابراين در صـور   ميرد ن
جـاي رد مـدعا    جواب، مرتكب مغالطه رد دليل به

  .)216ـ217: 1384 خندان،(ايم  شده
اگر تنها يـك دليـل بـر مـدعايي      :توضيح اينكه
رد دليل همان رد مدعا خواهـد   ،وجود داشته باشد

 ،اگر مدعايي بيش از يك دليل داشته باشـد  امابود 
رد مـدعا  توان بـه معنـاي    مييكي از دلايل را ن رد

وضـع بـر    مـورد بحـث،   ةلئدر مس دانست و اتفاقاً
هنوز مجال ايـن بـاقي    ،بنابراين. همين منوال است

است كه اين اشكال با دلائل ديگري مطـرح شـود   
. گونه هم هسـت  كما اينكه خواهيم دانست كه اين

  . ي پاسخ صحيحي نيستيتنها بنابراين اين پاسخ به
 ـ   اگر ود را اصـالت وج ـ  ةمـدعا و همچنـين ادل

مجدداً با نظر دقيق و عميق ملاحظه كنيم بـه ايـن   
نفسـه   اگرچه فـي  مذكوررسيم كه جواب  مينتيجه 
كند و  ميولي مشكل مذكور را حل ن است صحيح

هنـوز  و بـا بيـان ديگـري     مشكل از جهت ديگري
  ! قوت خود باقي است به

مـدعاي   مطابق بـا آنچـه در طـرح    :آن بيان اينكه
چه متن واقع را تشكيل داده آن  گذشت، اصالت وجود

 تعبير ديگر، واقعيت و خارج به ؛حقيقت وجود است
 .از سنخ حقيقت وجـود اسـت نـه از سـنخ ماهيـت     

 ،گونه كه در همان بخش اشـاره شـد   همانهمچنين، 
، با ايـن  دو، دو سنخ حقيقت كاملاً متباين هستند اين

وقتـي يـك حقيقـت مـاهوي را در نظـر       توضيح كه
سـه ويژگـي   يـك از   هـيچ  يم كـه بين ـ گيـريم مـي   مي

يـك از   هـيچ نيز تشخص، خارجيت و موجوديت و 
يك حقيقت  بنابراين، .ذاتي آن نيست آنها،هاي  مقابل

نسـبت بـه تمـام ايـن امـور و       ـ انسان ،مثلاً ـماهوي  
 يـك از  هـيچ  لذا فرض .لابشرط است ،هايشان مقابل

فـرض   »كليّ انسان«و » انسان ذهني«، »انسانِ معدوم«
عنـوان  حكما از چنين حقيقتي با . ناقض نيستيك ت

 گوينـد ماهيـت   كننـد و مـي   ياد مي »شيئيت مفهومي«
  .دارد» شيئيت مفهومي«

حقيقـت وجـود نظـر     ولي وقتي بـه واقعيـت و  
ــي ــيم م ــي ،كن ــت و   م ــه تشــخص، خارجي ــيم ك بين

هر سه بـرايش ذاتـاً و بـا قطـع نظـر از      ، موجوديت
ويـت  ه« لذا فرض يك .ضروري است ،جميع اغيار
يـا   »هويت عينـي ذهنـي  «فرض يك ، »عيني معدوم

 هايي فرض »هويت عيني كلي و غير متشخص« يك
عنوان حكما از اين سنخ حقيقت با . هستندتناقض م
گوينـد حقيقـت    كنند و مي ياد مي »شيئيت وجودي«

: 1376 ،مدرس زنوزي( وجود شيئيت وجودي دارد
ــ213 ــت، 212ـ ــ68 :1392؛ عبودي ــين ). 62ـ از هم

منـاط   گوينـد وجـود   مـي حكمـا  كـه   اسـت جهت 
اگر بين وجود  .ضرورت است و ماهيت مناط امكان
ديگـر نـزاع بـر     ،و ماهيت از اين جهت تفاوتي نبود

سر اصالت وجود و اصـالت ماهيـت صـرفاً نزاعـي     
  .نيستچنين  آنكه و حال بودلفظي 

طبق توضـيحات فـوق و اينكـه حقيقـت      اكنون
و معدوميت  وجود مثل ماهيت نسبت به موجوديت

بلكـه موجوديـت بـراي آن ذاتـاً      السويه نيست علي
گيرد و  اشكال مذكور دوباره جان مي ،ضرورت دارد

ظاهراً مجبور به پذيرش اين حقيقت هستيم كه طبق 
هــر آنچــه در خــارج تحقــق دارد  ،اصــالت وجــود

مطلـب يكـي از    ايـن  !!واجب الوجود بالذات است
ميردامـاد   جهاتي است كه باعث شده شيخ اشراق و

به اعتباريت وجـود معتقـد شـوند چراكـه تصـريح      
دارند به اينكه اگر وجود متن واقع را تشـكيل دهـد   

موجــودات واجــب  هاش آن اســت كــه همــ لازمــه
  .)568 /6: 1368مطهري، (بالذات باشند 

توضــيحات فــوق بــه ايــن نتيجــه  بــر اســاس
رسيم كه جواب ابتدائي ملاصدرا اشكال مذكور  مي

  . بوددنبال راه حل ديگري  ند و بايد بهك ميرا حل ن

  و جواب آناشكال مجدد طرح . 3ـ5
اشـكال را بـا بيـان     ما براي حل اين اشـكال ابتـدا  

بـه  كنيم و طي سه مرحلـه   ميديگري مجدداً طرح 
اين سه مرحله به ايـن نحـو    .پاسخ خواهيم دادآن 

قبلي را اصـلاح يـا    هاست كه در هر مرحله، مرحل
سوم به جواب صحيح  هدر مرحل كنيم و ميتكميل 

  .خواهيم رسيد



  5139پاييز و زمستان ، اول، شمارة پنجم، سال حكمت صدراييپژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة     38

  طرح اشكال . 1ـ3ـ5
زير با هم  هشويم كه دو گزار ميمدعي بيان  در اين

از  يبرخ ـ) 2( .وجود اصيل است) 1( :ناسازگارند
  .اشياء خارجي معلول هستند

است كـه از   ايندليل ناسازگاري اين دو گزاره 
طبق اصالت وجود تمام واقعيـات خـارجي    ،طرفي

نه اينكه  ،اتاً ضروري الوجود و منافي عدم هستندذ
يعنـي   ،لا ضروري الوجود و العـدم  ،مانند ماهيات

طبـق نظـر    ،از طـرف ديگـر   .ممكن بالذات باشند
 ،حكما مناط احتياج به علـت، امكـان ذاتـي اسـت    

هت كه جكه ممكن بالذات است از آن  ئييعني شي
 بـه تعبيـر   ؛نيازمند علت است ،ممكن بالذات است

خـود و ذاتـاً نـه ضـروري      اگر شيء خود به ،ديگر
نه ضروري العدم بلكه با وجـود و   و الوجود باشد

شـيئي بـه    ينچن ـ ؛عدم نسبتي يكسان داشته باشـد 
بـه ايـن    ،نيازمند علتي اسـت  ،موجب اين خصلت
علت معنا كه وجود   آن و عـدمِ علـت سببِ وجود 

  .موجب عدم آن است
ت نباشـد نيازمنـد   تا شيء ممكن بالذا ،بنابراين

حال بنا بر . به علت و در نتيجه معلول نخواهد بود
همـة   ،اگـر وجـود اصـيل باشـد     ،اين توضـيحات 

و اگر  خواهند بودواقعيات خارجي واجب بالذات 
امكان  ،واقعيات خارجي واجب بالذات باشند ةهم

طبق بنابراين،  .شود ميكلي از خارج منتفي  ذاتي به
وجـود اصـيل باشـد    فـرض اينكـه    ،اين مقـدمات 

ياء خـارجي  شـيئي از اش ـ  چمستلزم آن است كه هي
ــول نباشــد و فــرض اين  ــياء  معل كــه برخــي از اش

خارجي معلول باشند مستلزم آن است كـه وجـود   
 هشـمار  ةصدق گزار ،بنا بر اين فرض .اصيل نباشد

ــاقض صــريح اســت   يــك و دو مســتلزم يــك تن
  .)106ـ107 /1 :1385 عبوديت،(

  جواب اشكال. 2ـ3ـ5
تنها راه حل اين اشكال آن است كه مناط احتياج به 
علت را تغيير دهيم چراكه تا وقتي مناط احتياج به 

اشكال فوق حقيقتاً وارد  ،امكان ذاتي باشد، علت

تا قبل از صدرالمتألهين به اتفاق كه  دانيم مي .است
امكان ذاتي  ملاك نياز به علت را تمام حكما ،نظر
اثبات اصالت وجود و ولي پس از  دانستند مي

بايد مناط ديگري را براي احتياج  ،اعتباريت ماهيت
اين مناط جديد بايد داراي يك  .به علت مطرح كنيم

ويژگي خاص باشد تا بتواند مشكل مذكور را حل 
بين معلوليت و ضرورت بالذات  بايد بتواندكند و 

يعني اگر اين مناط در شيئي  ؛سازگاري ايجاد كند
نحوي  آن شود كه اين شيء بتواند به بود بايد سبب
اين  .ول باشد و هم ضروري الوجودلسازگار هم مع

احتياج به علت كه ملاصدرا آن را  دمناط جدي
 ،كند عنوان جايگزيني براي امكان ذاتي مطرح مي به

قد مرّ أیضاً إنّ معنی الإمکان فی «. است امكان فقري
أحدهما یجامع  الوجود الممکن غیر معناه فی الماهیة و أنّ 

 »الضرورة الذاتیة، بل عینها، بخلاف الآخر، فإنّه ینافیها
  ).192/ 1 :1981ملاصدرا، (

  به اشكال ي صدرالمتألهينيجواب نها. 6
پاسخ ديگري نيـز بـراي اشـكال مطـرح      ملاصدرا

ايـن  . شـود  كرده كه پاسخ نهـايي وي شـمرده مـي   
پاسخ بر دو آموزة اختصاصي او مبتني است؛ يكي 

عنوان مناط وابستگي معلول  به» امكان فقري«ن تعيي
به علـت و ديگـري تمـايز قائـل ميـان دو معنـاي       

نگارنده معتقد اسـت   .و منطقي از ضرورت فلسفي
ــازخواني  ــورت ب ــي در ص ــي منطق ــرورت ذات  ض

  .دور از اشكال دوباره، ارائه داد توان پاسخي به مي

ة اول؛ حل اشكال با توجه به امكـان  مرحل .1ـ6
  فقري

فقري عبارت است از اينكـه وجـود شـيئي     مكانا
عين ربط به غيـر و بـه عبـارت     ،عين تعلق به غير

در اين صورت، . عين وابستگي به غير باشد ،ديگر
نـه اينكـه   ، معلول واقعيتي است عين ايجـاد علـت  

 :الف1382، همو(واقعيتي باشد حاصل ايجاد علت 
   .)144ـ145 /1 :ب1382 همو،؛ 96و  48ـ49

كـه طبـق مـدعاي اصـالت وجـود،       شـد  ثابت
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هويات خارجي عين وجود هسـتند و موجوديـت   
ايـن  . ذاتي آنهاسـت و بـراي آنهـا ضـرورت دارد    

هويـات عينـي، واجـب     ةمستلزم آن است كه هم ـ
 مسـئلة حـال بـا توجـه بـه     . الوجود بالذات باشند

كنيم كه  ميامكان فقري، اشكال را به اين بيان حل 
موجوديتي كه عين يكي : دو نحو موجوديت داريم

تعلق بـه غيـر اسـت و دوم موجـوديتي كـه عـين       
واجب الوجـود موجـوديتي   . استقلال از غير است

است كه استقلال ذاتيِ اوست و بـرايش ضـروري   
است ولي ممكنات موجـوديتي هسـتند كـه تعلـّق     

 ،اينبربنـا . هاست و برايشان ضـرورت دارد ذاتي آن
ر يك طبق اين بيان، ضرورت بالذات و معلوليت د

  .شيء قابل جمعند
وجود يك درخت خاصي را در  ،عنوان مثال به

ي از آن اين وجود خـارج . گيريم ميخارج در نظر 
عين وجود است و  ،جهت كه مطابق اصالت وجود

وجـود و   ،حقيقت وجـود ذاتـاً طـارد عـدم اسـت     
ذاتــاً ضــرورت دارد و از آن  آنموجوديــت بــراي 

قعيتـي  جهت كه وجود و واقعيـت او در خـارج وا  
 ،عين تعلق به غير و عين ربـط و وابسـتگي اسـت   

معلول است و محتاج به علت و بلكه عين احتياج 
ه هـم  اين درخت شيئي اسـت ك ـ بنابراين . به علت

نحوي سازگار بـر   معلوليت و هم ضرورت ذاتي به
  ).107ـ108 /1 :1385عبوديت، ( كند مياو صدق 

  اشكالي به مرحلة اول طرح
ا بـر اينكـه وجـود ذاتـي آن     ين هويت خارجي بنا

وجـود را از   ،»الذاتي لا يعلل« حكم اينكه به ،است
ذات دارد و آن را از غيــر دريافــت نكــرده  ةناحيــ

است و بنا بر اينكه وجود او عـين تعلـق بـه غيـر     
حكم اينكه وجود تعلقـي وجـودي اسـت     به ،است

غيـر   ةپـس وجـود را از ناحي ـ   ،عين ايجـاد علـت  
اين مطلـب آن   ةلازم ،براينبنا. دريافت كرده است

است كه ايـن هويـت خـارجي، وجـودش هـم از      
پاسـخ   .غيـر نباشـد   ةغير باشد و هم از ناحي ةناحي

  .كنيم مياين اشكال را در مرحله دوم بيان 

ة دوم؛ حل اشكال با توجه به تفكيك مرحل .2ـ6
  بين دو ضرورت

در ايــن مرحلــه لازم اســت بــه تمــايز دو مفهــوم 
ــي منطقــي ــيم ضــرورت ذات  .و فلســفي دقــت كن

ذاتي فلسفي، كه به آن ضرورت ازلي نيز  ضرورت
كه محمول بـراي  ، عبارت است از اينشود ميگفته 

ذات موضوع ضرورت داشته باشد بدون هيچ قيـد  
ايـن نـوع از   . و شرطي؛ حتي شرط وجود موضوع

ضرورت اختصاص به ذاتي دارد كه وجود محض 
عـدمي   و قائم به ذات است و محدود به هيچ حد

يا ماهوي نيست؛ مشروط به هيچ شرطي نيسـت و  
 .اي از وجـود او خـالي نيسـت    هيچ ظرف و مرتبه

  .)60 :1424يي، طباطبا(
ضرورت ذاتي منطقي كه به آن ضرورت ذاتـي  

در جايي اسـت كـه محمـول بـراي      ،گويند ميهم 
ذات موضوع ضرورت داشته باشد بدون هيچ قيـد  

عنـي ثبـوت   ي؛ الـذات  جـز قيـد مـادام    و شرطي بـه 
محمول براي موضـوع مشـروط اسـت بـه فـرض      

واضح است كه اين نوع  ).جا همان( وجود موضوع
از ضرورت مربوط به اموري است كه وجودشـان  

چنين اموري در خارج از . محدود يا مشروط است
چ حكمــي ندارنــد و بــه هــي ،وجودشــانة محــدود

بـا  . سالبه به انتفاء موضوع هستند ،اصطلاح منطقي
وجود «شود كه قيد  مياين مطلب، روشن  توجه به
در ضرورت منطقي بـه چـه دليـل آورده    » موضوع

  .شده است
انسـان حيـوان   « ةعنوان مثال بـه گـزار   هاكنون ب

بـا  . كنـيم  ميتوجه  »است به ضرورت ذاتي منطقي
عنايت بـه اينكـه انسـان يـك موجـود محـدود و       

يعني با فقدان شرايط لازم، معـدوم  ، مشروط است
در خارج از  ،ي در فرض موجود بودنشاست وحت
توان  ميبنابراين  ،شود ميوجودش يافت ن ةمحدود

اكنون . ظرفي را يافت كه انسان در آن معدوم باشد
ثبوت شيء لشيء ( فرعيت ةبنا به قاعد :بايد گفت

انسان در ظرفي كه معـدوم   ،)فرع ثبوت المثبت له
. شـود  مـي متصف به هـيچ حكـم ايجـابي ن    ،است
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بالضروره حيوان  ،انسان در ظرف تحققش ،ينبنابرا
است و خارج از ظرف تحققش، سـالبه بـه انتفـاء    

پس براي حكـم قطعـي بـه چنـين     . موضوع است
  .حتماً بايد وجود موضوع لحاظ شود ضرورتي،
با توجه به تمايز ايـن دو نـوع ضـرورت     حال

آنچه با معلوليت و امكـان فقـري    :گوييم مي ،ذاتي
ــات دارد ــه  ،ت فلســفي اســتضــرور ،مناف چراك

ضــرورت در فلســفه يعنــي موجــودي كــه مطلقــاً 
هـيچ نحـوي    نامشروط است و چنين موجودي بـه 

چنـين ضـرورتي    ؛معلول هيچ علتي نخواهـد بـود  
ضـرورت  امـا   .منحصر است در ذات واجب تعالي

با معلوليت و امكـان فقـري سـازگار     منطقي كاملاً
صـالت  رسيم كه بنا بر ا ميبه اين نتيجه پس . است
وجود براي واجب تعـالي ضـرورت ذاتـي     ،وجود

   .فلسفي دارد و براي معلول ضرورت ذاتي منطقي
اكنــون در توضــيح ســازگاري بــين معلوليــت و 

معلول با توجه به اينكـه  : گوييم ضرورت منطقي مي
ــق  ،وجــودش مشــروط و محــدود اســت  ــا تحق ب

شرايطش و در محدودة وجـوديش، وجـود بـرايش    
لـي بـدون تحقـق شـرايط يـا      ضرورت ذاتي دارد و

خارج از حدود وجـودش، هـيچ حكمـي نـدارد و     
ولـي واجـب الوجـود    . سالبه به انتفاء موضوع است

چون نه محدود به هيچ حدي و نه مشروط به هـيچ  
شرطي است، وجود بـرايش مطلقـاً ضـرورت دارد،    
چون هيچ ظرفي از وجودش خالي نيسـت و هـيچ   

د باشـد؛ بـر   شرطي ندارد كه با فقدان آن شرط مفقو
خلاف معلول كه وجودش مقيـد بـه حـد و شـرط     
  .است و ضرورتش هم مقيد است به حد و شرطش

بنابراين ضرورت فلسفي يعني همـان ضـرورت   
مطلق و ضرورت منطقي يعني همان ضرورت مقيد؛ 
ضرورتي كه معلول فقط در همان ظرف و محدوده 

شـود و خـارج از آن    وجودش بـه آن متصـف مـي   
فقدان شرطش متصـف بـه ضـرورت    محدوده يا با 

شــود بلكــه متصــف بــه هــيچ حكــم ايجــابي  نمــي
؛ فياضـي،  108ـ ـ110 /1: 1385عبوديت، (شود  نمي

  ).208ـ209: 1387

  يك ابهام در مورد مرحلة دوم طرح
با اينكه پاسخ مذكور صـحيح اسـت ولـي ممكـن     

گونه  همان :است در بدو امر اشكالي به ذهن برسد
ست امنطقي به اين معنضرورت ذاتي  ،كه بيان شد

كه محمول بـراي ذات موضـوع در ظـرف تحقـق     
انسان حيـوان اسـت   « مثلاً ؛موضوع ضروري است

يعني انسان در ظـرف تحققـش    »به ضرورت ذاتي
حيـوان اسـت    ،انسـانِ موجـود  « ،ديگـر  يا به تعبير
ضـرورت ذاتـي   (ولي اين نوع ضرورت  .»ضرورتاً
 ،رود ميكار  وقتي در مورد وجود معلول به) منطقي

شود و مفيد مطلب  ميگويي  همان تبديل به يك اين
گـوييم وجـود    ميزيرا وقتي  ،جديدي نخواهد بود

، معلول، موجوديت برايش ضـرورت منطقـي دارد  
موجود است  ،معلول موجود«معنايش آن است كه 

و حال اينكـه ايـن گـزاره بـيش از يـك       »ضرورتاً
  .گويي منطقي نيست همان

ظور اين نيسـت كـه تحليـل    ناگفته نماند كه من
ي يگـو  همـان  منطقي هميشه منجر به ايـن  ضرورت

گاه كه در مورد  شود بلكه ضرورت منطقي را آن مي
اي مواجـه   با چنين مسئله ،پياده كنيم وجود معلول

 ةاينك براي رفع اين تـوهم وارد مرحل ـ  .شويم مي
  .شويم ميسوم حلّ اشكال 

  ة سوم؛ حل اشكالمرحل .3ـ6
نگارنده در نظـر دارد ضـرورت ذاتـي    در اين مقام 

منطقي را با بياني ديگر توضيح دهد كه ايـن بيـان   
دوم را بر طرف كند و هم اشـكال   ةهم ابهام مرحل

اول را پاسـخ گويـد؛ بـدين     ةوارد شده بـر مرحل ـ 
  :ترتيب كه
» مثلــث ســه ضــلعي اســت بالضــروره« ةگــزار

مثلـث   ،امكان نـدارد مثلـث  «معنايش آن است كه 
مثلث بـا  «به تعبير ديگر  ،»ضلعي نباشدباشد و سه 

و » حفظ مثلث بودنش ضرورتاً سه ضـلعي اسـت  
اين هيچ منافاتي با اين ندارد كـه ايـن شـكلي كـه     

تبديل به شكل ديگري شود  ،صورت مثلث است به
و بالتبع، سه ضلعي بودن هم از ايـن شـكل زائـل    
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گوييم مثلـث در ظـرف    مياساساً علت اينكه . شود
خـاطر   دقيقاً بـه  ،سه ضلعي است تحققش ضرورتاً

همين مطلب است كه امكان نـدارد مثلـث، مثلـث    
لذا اگر ممكـن بـود كـه    . سه ضلعي نباشد باشد و

 ،سـه ضـلعي نباشـد    ،مثلث با حفظ مثلث بـودنش 
امكان داشت در ظرف تحققش هم متصف به سـه  

به ايـن معنـا كـه خـود ظـرف       ؛ضلعي بودن نشود
مـل محمـول   تحقق، هيچ مدخليتي در ضرورت ح

بــراي موضــوع نــدارد بلكــه خــود ذات موضــوع 
. اي است كه اقتضاء ايـن ضـرورت را دارد   گونه به

مادام كـه ذات موضـوع محفـوظ باشـد،      ،بنابراين
  .حمل محمول براي موضوع نيز ضروري است

اكنون مثال مذكور را بر بحـث وجـود، تطبيـق    
ــي ــيم و  م ــيكن ــوييم م ــه  :گ ــي گفت ــيوقت شــود  م

اعم از واجب  ؛هر واقعيتي است موجوديت، ذاتي«
 ممكن نيسـت مـثلاً  « به اين معناست كه »و ممكن

اين واقعيـت باشـد و معـدوم     ،اين واقعيت خاص
ايـن هويـت    ،ايـن هويـت  «به تعبير ديگر  يا» باشد

وجود، ذاتي هر واقعيت  پس .»باشد و معدوم باشد
تبيـين ضـرورت    در ،بدين ترتيـب  .خارجي است

گـويي   ل هيچ نـوع همـان  منطقي براي وجود معلو
  .)568ـ569 /6: 1368 مطهري،( خورد ميچشم ن به

توان دربارة ابهام و رفع آن  تر مي با بياني مشروح
تا هنگامي كه ضـرورت منطقـي را در   : چنين گفت

مورد هليات مركبه مطرح كنيم هيچ ابهام و اشـكالي  
الـف، ب  «خورد، زيـرا مـثلاً در گـزارة     چشم نمي به

مقصود آن است كه » ذاتي منطقياست به ضرورت 
است، ضرورتاً يا بـه  » ب«در ظرف تحققش » الف«

. اسـت، ضـرورتاً  » ب«، »الف موجود«عبارت ديگر، 
ولي بعد از اثبات اصـالت وجـود، ضـرورت ذاتـي     
منطقي در مورد هليات بسيطه نيز مطرح خواهد شد 

الـف، موجـود   «شود  و در اين هنگام وقتي گفته مي
معنـاي گـزاره ايـن    » اتي منطقياست به ضرورت ذ

در ظـرف تحققـش موجـود    » الـف «خواهد بود كه 
» الـف موجـود  «است، ضرورتاً يا بـه تعبيـر ديگـر،    

اين در حالي است كه ظاهر . موجود است، ضرورتاً
  .گويي است همان اين عبارت، يك اين

وجود آمدن ايـن اشـكال آن اسـت كـه      علت به
كـار   كبه بههنگامي كه ضرورت منطقي در هليات مر

رود، ظرف تحقق و محمول دو چيز هستند و در  مي
چراكـه  (اين صورت مستلزم هـيچ اشـكالي نيسـت    

گوييم الف در ظرف تحققش ب است، ضـرورتاً   مي
، ولي هنگامي كه )يا الف موجود، ب است، ضرورتاً

كـار   ضرورت منطقـي در مـورد هليـات بسـيطه بـه     
د شـون  رود، ظرف تحقق و محمول يك چيز مـي  مي

گوييم الف، در ظـرف تحققـش، تحقـق     چراكه مي(
ــف موجــود، موجــود اســت،   ــا ال دارد، ضــرورتاً ي

  .گويي است و اين موهم همان) ضرورتاً
نگارنده معتقد است اگر ضـرورت ذاتـي را بـا    

اين ابهام و اشكال بر  همكار ببريم،  تعبير ديگري به
شـود و هـم تعبيـري گويـاتر در مـورد       مـي طرف 

آن تعبير اين است كـه  . واهد بودضرورت ذاتي خ
الـف، ب  « ةدر مورد هليات مركبـه، گـزار   ييمبگو

مـادام  » الف«، يعني »است به ضرورت ذاتي منطقي
در مـورد   .ضـرورتاً  ،اسـت » ب«اسـت  » الـف «كه 

الـف، موجـود اسـت بـه     « ةگزارهم هليات بسيطه 
» الف«مادام كه » الف«يعني » ضرورت ذاتي منطقي
در اين نحـوه تعبيـر   . ورتاًضر ،است، موجود است

ضـرورت   ةاز ضرورت ذاتي، هـم اصـل و جـوهر   
ــوع    ــيچ ن ــوهم ه ــم م ــوظ اســت و ه ــي محف ذات

  .ي نخواهد بوديگو همان
حال با توجه به توضيحات فوق، در تكميل آنها 

رغم اينكه وجود ذاتـي هـر واقعيتـي     علي: گوييم مي
الوصف ضـرورتي نـدارد كـه وجـود هـر       است، مع

 مستقل باشد؛ بعضي از هويات عيني واقعيتي وجود
) مانند معلـولات (وجودشان عين تعلق به غير است 

ماننـد  (و بعضي وجودشـان عـين اسـتقلال از غيـر     
اما همان هويات عين تعلق بـه غيـر   ). واجب تعالي

هم حتماً همين وجود تعلقي را بايد داشـته باشـند،   
ايـن هويـت    ،چون امكان ندارد اين هويت ممكـن 

ولي همين . ن وجود تعلقي را نداشته باشدباشد و اي
كه يك هويت وجود تعلقي هم داشته باشـد، بـراي   
اين هويت بودنش و اين واقعيـت بـودنش كفايـت    

مقصـود از ضـروري الوجـود بـودن تمـام      . كنـد  مي
  .واقعيات هم چيزي بيش از اين نيست
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مطرح شـد نيـز    تر پيشبا اين بيان، اشكالي كه 
 ،ور كـه در مثـال فـوق   ط ـ ، چون همانشود ميحل 

توانست شكلش تغيير كند و سـه ضـلعي    ميمثلث 
ايـن معلـول خـاص هـم      ،بودن بر او صدق نكنـد 

شود اصل واقعيتش زائل شـود و بـالتبع ديگـر     مي
يعني با اين بياني كـه  . وجود هم بر او صدق نكند

 مـثلاً  ـيـك هويـت     ،از ضرورت ذاتي ارائه داديـم 
نكـه وجـود   در عـين اي  ـ وجود درخت در خـارج 

وجودش معلول علتي است  ،برايش ضروري است
 ؛شـود  ميو با فرض زوال آن علت، وجودش زائل 

  .با اين اوصاف مستلزم هيچ تناقضي هم نيست

  گيري نتيجهبحث و 
يكي از پيامدهاي اصالت وجود تأثير آن در مبحـث  

از . عليت و تغيير ديدگاه مشائي در اين بـاب اسـت  
شـود لـزوم    جود وارد مـي اشكالاتي كه به اصالت و

واجب الوجود بالذات بودن همة موجـودات اسـت   
تـر نيـز بـدان توجـه      كه ملاصدرا و حكمـاي پـيش  

ملاصدرا خـود در مقـام پاسـخ، دو گونـه     . اند داشته
در جواب نخست ميـان دو معنـاي   . دهد جواب مي

شـود و ايـن واژه را    تفكيك قائل مـي » بالذات«واژة 
دانـد   در مقابل بالغير مي» واجب الوجود بالذات«در 

، در مقابـل  »وجود موجود است بالذات«و در گزارة 
. كنـد  بالعرض و بدين ترتيـب اشـكال را رفـع مـي    

نگارنده معتقد است اكتفا به اين پاسخ در حقيقـت،  
در نظـر او تبيـين دقيـق    . رد دليل است نه رد مـدعا 

توانـد در بـدو امـر دوبـاره ايـن       اصالت وجود مـي 
بنابراين نگارنده به تبيين امكـان  . كند اشكال را زنده

فقري و تفكيك دو معناي ضـرورت پرداختـه و بـا    
عنايت به آن به حل اشكال پرداخـت و در پايـان از   
اين مسئله كه ضرورت ذاتي منطقي در باب وجـود  

اين . شود نيز رفع ابهام نمود گويي مي منجر به همان
در حـالي اســت كــه اكثـر شــارحان و انديشــمندان   

هـا اشـاره    كتب صدرايي تنها به يكي از اين پاسـخ م
  .اند كرده و در مقام تفكيك بين آنها نبوده
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